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اشاره

شعر شیعه سرشار از شور و شعور است، شعري که تار و پود آن شرح شوریدگي هاي 
لبریز از شهودي الهي و دیني است. در واژه واژه ي آن مي توان دلدادگي هاي فراتر از 
دایره عقل مآل اندیش و حسابگر را دید و در همان حال خردورزي و عقلانیتي بارور 

از ناب ترین چشمه هاي وحي و سنت را یافت.
این شعر روزي از حنجره سرخ فرزدق در کنار کعبه مي تراود. روزي در کام ابوالاسود 
دئلي گل مي کند و گاهي بر زبان حسان بن ثابت جریان مي یابد و مهر تأیید پیامبر 

آفتاب را دریافت مي کند:
»لا تزال مویدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانک«

»همواره در پناه روح القدس باشي که با زبان خود یاري ما کردي«
این شعر زماني در زبان کمیت مي شكفد، گاهي در گلوي سید حمیري و روزي در 
کام دعبل با چكامه بلند »تأیید« خود و سپس در حنجره شاعران پارسي گوي و عربي 
گوي گل مي کند و عطر آسماني عشق به خاندان نبوت را در سرزمین هاي اسلامي 
مي پراکند. اما به راستي کدامین قلم را یاراي آن است که این اقیانوس عاشقي را در 
ظرف واژگون بگنجاند و کدامین دست مي تواند خامه به تقدیر و سپاس از ستایندگان 
آفتاب بچرخاند؟ اداره امور فرهنگي آستان قدس رضوي با درك این ضرورت که 
فرهنگ، بدون آمیختن با هنر نهادینه نمي شود و نیز با توجه به این واقعیت که نسل 
امروز ما به اندازه پیشینیان و شاید بیشتر از آنان به شعر توجه و عنایت دارد بر آن 
شد، از شاعران اهل بیت  درخواست کند براي خاندان نبوت  آثاري تازه 
ما  بزرگواران مواجه گردید.  آن  اقبال  با  این خواهش  بیافرینند و خوشبختانه  نو  و 
ضمن سپاس از این استادان فرهیخته، مجموعه اشعار ایشان را به خوانندگان محترم 

و زائران و عاشقان ارجمند حضرت شمس الشموس  تقدیم مي کنیم.
آستان قدس رضوي
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامي
اداره امور فرهنگي
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مقدمه

گنجشک هاي این قرایح معصوم
به این شور عاشقانه رضوي چه باید بیفزایم؟! حرمت موضوع نجات قلم را مي طلبد. 
شعر اگر همه جا شعر باشد این جا بهانه اي است براي اظهار ارادت به آستان غریب 

نوازِ هشتمین درِ بهشتِ شفاعت.
در این کتاب تكاپوي آهوانه ي شاعران، براي گریختن از دست لفظ و عبارت و پناه جستن 
در آستان بلند معني، دیدني ست. شاعر همروزگار و همدل خراساني ـ مجید نظافت ـ که 
نسبتي نزدیک با شهادت دارد در آستان غریب خراساني تبار دیار قونیه ـ مولانا جلال الدین 
بلخي ـ قول نگارش این سطور را گرفت و گوش و هوش مرا آراست به این نغمات 
عاشقانه و ثواب زیارتي از درك این آثار بردم. چون همیشه قرین توفیق باشد و هست. 
شعر دیني روزگار ما آیینه ي عقاید و احساسات ماست اگر چه این روزها احساسات بر عقاید 
چیره است و مفاهیم قدسي و معنوي براي شاعران انگیزه ي استدلال یا مكاشفه را کمتر ایجاد 
مي کند. اما مهرورزي به ساحت قدس ائمه  شیرازه ي این رفتار آشفته است و همین هم 

غنیمت است.
دانشي که از مطالعه ي این شعرها دریافتم چیزي فراتر از تجربه هاي شعر شیعي نبود اما استعاره هاي 

جدید، نگاه هاي متفاوت، تشبیهات تازه، به سروده هاي این کتاب جاني دیگر بخشیده اند.
مفاهیمي چون شفا و شفاعت، ضریح و آهو، گنبد و بارگاه، غریب و غربت، نقاره و 
کبوتر، گندم و انگور در پرتو صورت هاي نو با احساسات تازه و زبان هیجان آور نسل 
امروز دوباره عرضه شدند و اشكي زائرانه به گونه نشاندند. پر و بال زدن گنجشک این 
قرایح معصوم در این قفس تنگ الفاظ و میراث تجارب تاریخي دیگران را تكرار کردن، 
اندوهناك است. با این حال، این شعرها شور زیارتي دارد خجسته و در پرتو مضمون و 
موضوع شریف امام رضا  بوي عطر دل انگیز معبد شرقي ایرانیان ـ آستان قدس ـ را 
به مشام جان  هاي شیفته مي رساند. براي »مجید نظافت« که از شاعران بنام خطه خراسان 

است آرزوي توفیق دارم همین و بس.
عبدالجبار کاکائي
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آه آهو
مرتضي آخرتي

پاسي از گرگ و میش آنسوتر، برق دندان سپیده را آورد
دشت در یک نماي باز و درشت، آهوان رمیده را آورد
لاي نیزارهاي آن نزدیک، لوله ي یک تفنگ دوربین دار…
دوربین ـ توي کادر ـ ابري که ابرو در هم کشیده را آورد
هیجان در پلنگ جریان یافت، ابر در چشم، چشم در آهو
این سه جریان به ذهن شاعر ما، ناف در خون تپیده را آورد
ناگهاني ترین خبر؛ یعني، مرگ مثل تگرگ مي بارید
باد از اقصي نقاط این عالم، کرکسان دریده را آورد

راوي! این داستان تلخت را بس کن… آیا خودت نمي بیني
آه آهو چه سوزناك شد و اشک هر آفریده را آورد
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ناگهان اتفاق افتاد و مرگ شلیک شد… صداي تفنگ
جلو چشم هاي بیننده، ماشه اي که چكیده را آورد

مرد با اشک شوق بر مي گشت، آهو آرام از پلنگي رام
تیتر پایان نمایي از نام هشتمین برگزیده را آورد
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آهوي گناه
مرتضي آخرتي

آهي که چه بسیار سیاه است منم
آهو که به معناي گناه است منم
انگار کسي ضامن این آهو نیست
آن کس که همیشه کارش آه است منم
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شرط ولایت
مرتضي آخرتي

گفتند بلا بلا بلا، گفتم چشم
از روز الست با رضا، گفتم چشم

من آمده بودم به ولایت برسم
گفتي »انا من شروطها« گفتم چشم
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نامه اي براي مشهد
مرتضي آخرتي

تا کي به کویر بحر، یا بر بخورد
باید به مسیرهاي بهتر بخورد
اي کاش که نامه اي براي مشهد
امروز به پست این کبوتر بخورد
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گشایش
مرتضي آخرتي

با دستي و پایي که فلج… آمده اند
دنبال گشایش و فرج آمده اند
از دورترین منطقه هاي زخمي
تا گنبد ثامن الحجج آمده اند
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شفاعت
مرتضي آخرتي

آقاي شفا! شفاعتي مي خواهم
از معجزه هایت آیتي مي خواهم
رنجورم و دردمند و آمرزش خواه
آمرزش و مرگ راحتي مي خواهم
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پشت این پنجره از مرز جمادي بگذر
حسین ابراهیمي

مه غلیظ است و پر از شعبده ي شیاد است
به گمان هرچه که آهو، تله ي صیاد است

جنبشني جز شبح تیره ي طراران نیست
پلكزاري برکت یافته ي باران نیست

شب ضخیم است و کدر، نیست چراغي روشن
نرسد پاي تكاپو به رواقي روشن

خسته ام خسته که چشمي به زلال نزدم
بال و پر داشتم اما پر و بالي نزدم

پر و بیهوده شكستن پر و بودن تا کي؟
گره از بند تعلق نگشودن تا کي؟
تا به کي رفته و نارفته ز پا افتادن

میل یوسف شدن و دل به زلیخا دادن؟
تا کي اینقدر زمینگیر بماني دل من

با خودت یكسره درگیر بماني دل من
همه تن چشم شدن هیچ ندیدن، بس کن

رفتن اما همه سو تا نرسیدن، بس کن
سال ها در بدر بوته ي امكان بودم
همه ي مدعیان را همه را پیمودم

کسي از دایره ي بسته اش آزاد نبود
لوح هیچ آینه اي نقش پریزاد نبود

گفتم این خاك، فقط خاك سیاهست، همین
ظلمات است و فقط کثرت راه است، همین
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فقط اینست که در کوچه ي مه بن بستیم
همه بازیچه ي آن ابري بالا دستیم
بارها کوفته ام هیچ دري نیست که نیست
خاك، خالي شده صاحب خبري نیست که نیست
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»نعره زد عشق که خونین جگري پیدا شد
حُسن لرزید که صاحب نظري پیدا شد«

گفت اینجاست »خدایي که در این نزدیكي است«
گنبد زرد طلایي که همین نزدیكي است

پیچ و خم را به همان اهل طریقت بسپار 
عالمان را به دلیل و به دلالت بسپار

بگذر این ماهي غلطیده و جان کندن را
سر عقل آمدن و پاي به گل ماندن را

قدمي از سر اخلاص عوامانه بزن
بوسه بر صحن و سرا و در این خانه بزن

نحویان بر سر آداب تشرف ماندند
به ترنجي که بریدند زیوسف ماندند

شوقشان در گل خَم در خَم اسلیمي سوخت
نیمي از باورشان گم شده و نیمي سوخت

مانده در خرده که این صحن و سرا، باري چیست؟
گنبد و صفحه ي میناي طلاکاري چیست؟

ماه را آن طرف ابر ندیدند آخر
بحر دیدند و به گوهر نرسیدند آخر

باید اینجا ز همه دست بشویي اي دل
هیچ ترتیبي و آداب مجویي اي دل

شاه و درویش و بد و خوب همه مهمانند
و در این خانه همه منتظر احسانند

صاحب خانه رئوف است دلت را بفرست
سر مینداز و نگاه خجلت را بفرست

هر که اینجا دلش آشفته تر و ریشتر است
برکت یافتنش از همگان بیشتر است
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بگذر از وسوسه ي صورت و معنا و بمان
قطره اي باش که پیوسته به دریا و بمان
دست بردار که غوغاي قنوت است این جا
آخر خاك و شروع ملكوت است این جا
بانگ نقاره مي آید دمي اي دل برخیز
پشت این پنجره از مرتبه گل برخیز
پشت این پنجره از مرز جمادي بگذر
در مقام طلب از مردم عادي بگذر
پشت این پنجره حیف است معطل ماندن
هشتمین، دیدن و در وادي هفتم راندن
پشت این پنجره تهلیل بخوان و بگذر
چار تكبیر بزن بر همگان و بگذر
دل اگر بگذرد از پنجره ي فولادش
قاب قوسین مي آید به مبارکبادش
ملكوت آن طرف این همه جادو پیداست
اسم اعظم کمي آن سوي هیاهو پیداست
این قدر در پي هر خار و خسي خسته نران
کفتر چاهي این گنبد و گلدسته بمان
بگذار آینه ها رنگ قبولت بزنند
لولیان ازلي بانگ دخولت بزنند
رنگ ها را لب ایوان طلا جا بگذار
پاك و بیرنگ شو و در حرمش پا بگذار
کفش ها را بكن این صحن، گلاب آلوده است
لب بزن مست شو این عرش، شراب آلوده است
سجده کن این صنم آن قدر وجاهت دارد
که شب و روز پر و بال زیارت دارد
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خویشتن را بشكن تازه شو و زیباشو
گم شو و در همه ي آینه ها پیدا شو

بشكن و باز هم از دوست شكستن بطلب
دامني نور از این بقعه ي روشن بطلب

آخرین سدره که گفتند و شنیدیم این جاست
آخرین مرتبه ي شدت تسلیم این جاست
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هزاران دعا و بغض
حسین ابراهیمي

این عشق مثل باد صبا منتشر شده ست
این آفتاب در همه جا منتشر شده ست
مثل کبوتران حرم، سایه ي شما
در بیت، بیت دفتر ما منتشر شده ست
این آفتاب شعله زده، سمت آسمان
این آفتاب تا به کجا منتشر شده ست
آئینه هاي این حرم از عشق ما پر است
این آفتاب در همه جا منتشر شده ست
در این حرم براي همیشه دعاي ما
در انعكاس آیینه ها منتشر شده ست
حالا هزار اشک، هزاران دعا و بغض
دور ضریح پاك شما منتشر شده ست
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هواي حرم
حسین ابراهیمي

زبان گشوده ام آقا اجازه ام بدهید
دوباره بارشي از شعر تازه ام بدهید

دوباره مي شكفم عطر سیب اگر برسد
ورق ورق کلمات غریب اگر برسد

به شعر مي کشم این بار صحن و ایوان را
پر از هواي حرم مي کنم خراسان را
من امشب آمده ام با خودم قدم بزنم

طلسم این شب بي ماه را بهم بزنم
ولي نیامده ام در حریر بنشینم

و گوشه ي حرمت سربزیر بنشینم
لطافت نفسم با کجا عجین شده است

که وزن سنگ ترین سنگ این زمین شده است
به راه مي زنم و آهوانه مي گذرم

براي دیدنت از صحن و خانه مي گذرم
که در طریق طلب مكث، حال عاشق نیست

رسیدن و نرسیدن سوال عاشق نیست
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به خود نیامدم این جا مرا صدا کردند
مرا زنیمه ي تاریک خود جدا کردند
گلویم از نفسي مستجاب چین خورده است
میان حنجره ام التهاب چین خورده است
به گریه مي زنم از اول سفر با تو
زبانم الكن و گویاست چشم تر با تو
زبان دیگري آورده است این جا چشم
دو آسمان شتک خورده است این جا چشم
چقدر چشم بچرخد در این سیاهي ها
چقدر فاصله مابین آب و ماهي ها

دچار این حرمم بال و پر نمي خواهم 
من از نگاه شما بیشتر نمي خواهم
چقدر آمدن و بي حضور برگشتن
اشاره کردن و از راه دور برگشتن
چقدر عاشقت آواره ي جهان باشد
دچار دیدنت از چشم این و آن باشد
»رواق منظر چشم من آشیانه ي توست
کرم نما و فرودآ که خانه خانه توست«
چه خانه اي که درش سمت آسمان باز است
هواي تازه ي این خانه نذر پرواز است
چه خانه اي که بهشت است پشت پنجره اش
صداي بال مي آید ز روي هر گره اش
چه خانه اي که در آن هفت آسمان شادند
فرشتگان به غبار مسافران شادند
رقیق مي گذرد هر که زائرش بشود
وضو بگیرد و پلكي مسافرش بشود
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حرم نماز بزرگي ست ما نمي بینیم
قنوت روشن گلدسته را نمي بینیم
در آستانه ي تو بي کلام مي بارم
حضور ناسره را ناتمام مي بارم

»اگر چه عرض ادب نزد یار بي ادبیست
زبان خموش ولیكن دهان پر از عربیست«
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به هست و نیست قسم بي طرب نخواهم رفت
دوباره باز به اعماق شب نخواهم رفت
بگو حرارت نقاره را برافروزند
فروغ مشعل سي پاره را برافروزند
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طواف حرم
عباس احمدي

اي نام تو خوشبوتر از آلاله و شب بو
یک عالمه گل کاشته ام در خم ابرو

خورشید هم از شرق نگاه تو مي آید
هر صبح که در بند کني حلقه ي گیسو

از دانه ي اشک دل زوار تو رویید
برگرد ضریح تو چنین حلقه ي بازو
مشغول طواف حرمت هر چه کبوتر

مهمان صفاي قدمت هرچه پرستو
تصویر فلک یكسره در صحن تو پیداست

از بس که به آن بال ملائک زده جادو
تا صید کند یک نظر از گوشه ي چشمت

صیاد که ناله زده: یا ضامن آهو
پیش تو دراز است مرا دست گدایي

با کاسه ي دل، کاسه ي سر، کاسه ي زانو
اي ناب ترین مایه ي الهام غزل ها

با تو چه نیازي است به معشوق و لب جو
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بیمار توام آقا، نذرت دل تنگم
بنویس براي دل من نسخه و دارو
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درد دل غریب
زهرا احمدي زاده

صدا بزن دل مرا به حرمت کبوتران
دل شكسته ي مرا ببر به اوج آسمان

تفقدي نما که دل پر از هجوم خستگي است
نشسته در وجود من، تمام غربت زمان

تمام جان من پر است از آرزوي دیدنت
تبلور نیاز را، زچشم هاي من بخوان

به حسرت زیارتت، چه ناله ها که کرد دل
و کارگر نشد یكي، میان آن همه فغان
همیشه عاشق توام اگر چه گاه تیره ام

غریب آشناي دل مرا به روشني رسان
چه گویمت من از غمي که ریشه کرده در دلم

بخواه تا ببینمت دوباره هم امام جان!
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در آسمان تو
حسن احمدي فرد

زدیده اشک مسرت فشانده ام آقا
که تا ضریح، خودم را رسانده ام آقا
به شكر آن که به پابوس اجازه فرمودي
هزار مرتبه »الحمد« خوانده ام آقا
کنار گنبد زردت که قبه ي نور است
کبوترانه دلم را نشانده ام آقا
جسارت است که در مدح تو سخن گویم
در آسمان تو بالي فشانده ام آقا
بگیر دست دلم را، که دستگیر تویي
من آن مسافر در راه مانده ام آقا…
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ابروي دوست
حسین اسرافیلي

دلم به مهر تو و آستان تو بند است
چو آهویي که پناه از تو آرزومند است

بر آستان تو عمري سر ارادت ماست
دلم به زلف تو اي دوست، سخت پابند است

چه جاي عقل؟! جنون مي کشد به صحرایم
چو عشق جلوه نماید، چه فرصت پند است؟!

خوشیم در حرمت خلوت تماشا را
چو شیشه ایم که با جوش باده خرسند است

سرم سلامت از این سجده بر نخواهد خاست
کدام تیغ به ابروي دوست، مانند است!؟

طواف کوي تو کردم، سروش غیبم گفت:
که بر طواف رضایت ، رضا خداوند است



35

در این شبي که منم، شوق آفتابم نیست
جمال دوست مرا مهر بي همانند است
به مشعر و عرفاتم، جمال حضرت توست
ندانم این چه طواف است و این چه ترفند است
به شهد نام شما دم به دم سخن گویم
کرامتي، که سزاوار طوطیان، قند است
اگر که هیچ ندارم تو را شفیع آرم
خداي داند و تو، با توام چه پیوند است
براي جد تو عمري گریستم چون شمع
به روز حشر، مرا آرزوي لبخند است
تهي مباد مرا دست خواهش از کرمت
تورا به حرمت زهرا ، که سخت سوگند است
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غزل ندامت
احمد اسداللهي

بر آستان تو روي نیاز آوردم
نیاز خویش، بر چاره ساز آوردم

پي نثار حریمت، به دست کوته خود
دل شكسته، ز راهي دراز آوردم
گرفتمش ز نشیب مذلت و آن را

به صد امید، بدین در، فراز آوردم
درون سینه، دلي غرق بحر سوز و گداز

به لب هم این غزل دلگداز آوردم
حریم حرمت »معصومه « را به بارگهت

شفیع خویش ز روي نیاز آوردم
امید من، همه، پا درمیاني اشک است

به ساز اشک، من این سوز و ساز آوردم
لواي مهر و ولاي ترا، به دوش فلک

چو شعله، یكسره در اهتزاز آوردم
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بوي آهو
جواد اسلامي

سر از لبریزي نامت چنان مسرور مي رقصد
که جشن گندم  است انگار و دارد مور مي رقصد
چه کرده جذبه ي چشم تو با آغوش این غربت
که زایر قصد اینجا مي کند از دور مي رقصد
دو تا چشم پریشان بر ضریحت بستم و حالا
دو تا ماهي قرمز در پس این تور مي رقصد
تمام خاك اینجا بوي آهوي ختن دارد
اگر عطار در بازار نیشابور مي رقصد
چنان در دستگاه شوق ات افتاد اختیار از کف
که در بزم همایونت کبوتر شور مي رقصد
به شوق لمس دستان تو از بسیاري مستي
سه دانه دل میان سینه انگور مي رقصد
شفا از سمت آن دست مسیحایي اگر باشد
فلج کف مي زند، کر مي نوازد، کور مي رقصد
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خاك کبوترخیز
جواد اسلامي

یله کن حجم پریشاني ما را بر دوش
آسمان! چشم  من اي شرقي یلدا بر دوش
جز تماشاي تو کفر است چرانیدن چشم
جز به تیغ تو حرام است سر ما بر دوش

پر زدم در طلب خاك کبوتر خیزت
پر کدام است؟ بگو جذبه ي مولا بر دوش

نذر کردم چو به شوق تو بیاغازم وجد
یا به زنجیر برندم ز درت یا بر دوش

آن چنان گنبد میناي تو بالاست که سر
چون کلاه افتد از فرط تماشا بر دوش

با تو خورشید، حكایت گر حیراني هاست
آسمان بار گران مي کشد اینجا بر دوش



39

طبیب جان
جواد اسلامي

من طبیبي سراغ دارم که، پول دارو دوا نمي خواهد
در ازاي شفا از این مردم جز دلي مبتلا نمي خواهد
بي پناه و غریب هم باشي در لطف و کرامتش باز است
احتیاجي به وقت قبلي نیست، واسطه، آشنا نمي خواهد
چیست در این زمین که فواره، نیمه ي راه آسمان برگشت؟
آب هم چون کبوتران اوجي غیر از این خاك پا نمي خواهد
چه شكر دارد این لب گندم که کبوتر به سجده مي بوسد
هر که طوقي او شود جایي جز کنار رضا نمي خواهد
پاي طومار درد این مردم، مهري از التیام او خورده است
مهر مهري که تا جهان باقي است مهلت و انقضاء نمي خواهد
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اضطراب مهاجر
سید مهرداد افضلي

باران گرفته، دل چمدان مسافر است
ها اضطراب، عادت مرغ مهاجر است

مي گوید »از نشاط جهان دلگرفته ام
یک تكه از غم تو برایم جواهر است!«
هي مي رود مي آید، هي غصه مي خورد

از این که تو نخواهي اش، آشفته خاطر است!
با این همه خوش است که شاید بخواهي و…

این سال آخري همه دیدند زائر است!
پلک اش که گرم مي شود این گوشه ي حرم

بازار خط و ساحت خال تو دایر است
تو دلبرانه مي گذري، از دل نسیم

دل آهوانه، گمشده ي این مناظر است!
ذوقي که ریخته است در آواز کائنات

یک گوشه از ترانگي روح شاعر است!
روحي که شرحه شرحه تو را چرخ مي زند
روحي که رنج دیده ي بغضي معاصر است
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وا کرد پلک و دید کنار ضریح توست
آغاز عاشقیش همین بیت آخر است
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کبوتر خورشید
امیر اکبرزاده

پیچید بوي پیرهن اش در باد، باران گرفت، خاك معطر شد
باران گرفت پلک زمین خندید )لبخند بین اشک شناور شد(

پیراهني که بوي رسیدن داشت آبي تر از تموج هر دریا
در امتداد رد قدم هایش صحرا دچار خلسه ي بندر شد

خندید، عطر سیب شكفت و بعد، گل هاي بهت آینه روییدند
آیینه شاعرانه دهان وا کرد، تصویر عشق چند برابر شد

»والشمس« از نگاه بلیغ اش ریخت، تكثیر شد به نیت او خورشید
خورشیدها به سجده که افتادند، هر سجده گاه چشمه ي »کوثر« شد

پلكي زد آسمان به زمین افتاد، چرخید حول آبي چشمانش
برگشت از غروب کبوتر بعد پرواز رو به اوج مقرر شد

پیچید بوي پیرهن اش در باد، در کوچه هاي شهر به راه افتاد
دنبال او دوید نگاه عشق، از شوق، چشم پنجره ها تر شد

حسي غریب داد به اهل شعر، لبخند آشنا و نگاه او
حسي شبیه شادي آهوها تا عاشقي به شهر مقدر شد

کنعان اگر چه نیست ولي این خاك فیروزه کاري است براي او
یوسف اگر چه نیست ولي با او چشمان پیر عشق منور شد

خورشید مي نشست به آرامي بر روي گنبدي که طلا کاري است
بر روي شانه هاي افق انگار خورشید عاشقانه کبوتر شد
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حرم سبز
احمدرضا الیاسي

تا با حرم سبز تو خو مي گیرم
در محضر چشمت آبرو مي گیرم
روشن دلم و زلال، وقتي با اشک
در صحن مطهرت وضو مي گیرم
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راه آسمان
احمدرضا الیاسي

در پاي قدمگاه تو جان مي گیرم
چون اشک به سویت جریان مي گیرم

با پیچک سبز کاشي ایوانت
مي رویم و راه آسمان مي گیرم
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زخمي غربت
احمدرضا الیاسي

در چشمه ي جاري ات جلا مي دهي ام
آیینه اي از نور خدا مي دهي ام
اي بسته ي گوشه ي ضریحت دل من
من زخمي غربتم شفا مي دهي ام؟
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حیات ابدي
احمدرضا الیاسي

اي عشق تو معني حیات ابدي
در پیش تو نیست مهر عالم عددي

آشفته و بي شكیب، افتاده دلم
در پاي تو یا ضامن آهو مددي
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عطر حرم
احمدرضا الیاسي

من خدمت چشم تو ارادت دارم
یک لحظه عنایتي، که حاجت دارم
عطر حرم از ضجه ي من مي ریزد
ابراي است دلم، شور زیارت دارم
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فرازهایي از قصیده واره ي حرم
مرتضي امیري

شوکران درد نوشیدم، دوا آموختم
غوطه در افتادگي خوردم، شنا آموختم

شهري یان را خون اندیشه به جوش آورده است
آنچه من در سنگلاخ روستا آموختم

سقف چوبي، فرش خاکي، چینه هاي کاه گل
بي تنش، بي معرکه، بي ادعا آموختم

زیر نور خسته ي فانوس در کنجي نمور
روشني را فتح کردم، روشنا آموختم

پشت دریاها چه شهري بود و پشت کوه ها؟
عافیت را وا نهادم، ماجرا آموختم

مثل من در من کسي، از من ولي بسیار دور
گم شدم، چیزي از این همسایه ها آموختم

تا ببینم این من مثل من مرموز را
شاعرانه هم بهانه، هم بها آموختم

پشت در پشتم ترنم گوي و شاعر بوده اند
شعر گفتن را نه پشت میزها آموختم

در خراسان رشد کردم ـ کعبه ي شعر و شعور
همت از پیران گرفتم، از رضا آموختم

اي طلا آجین ضریحت، روزنه هاي امید
با غبار بارگاهت کیمیا آموختم

با تو بودم، با تو اي گلدسته ي باغ شهود
هر کجا اندیشه کردم، هر کجا آموختم
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با تو بودم با تو اي قطب مدار دوستي
گر نهان آموختم یا برملا آموختم
یاد باد آن روزهاي روزه، آن شب هاي ذکر
آنچه در صحن مطهر جا به جا آموختم
بي تو گر افروختم شمعي، هوس خاموش کرد
بي تو گر آموختم چیزي هوا آموختم
من شریعت را در این آیینه ایوان  دیده ام
من طریقت را در این عصمت سرا آموختم
یاد باد آن روزهاي باد و باران حرم
آن اجابت ها که در کنج دعا آموختم
در حرم بودم اگر ایمان مرا تطهیر کرد
در حرم بودم اگر حجب و حیا آموختم
نسخه مي پیچد برایم این حریم محترم
من سلامت را در این دارالشفا آموختم
در حرم یا نه! بگو در کعبه، در قدس شریف
در حرم یا نه! بگو در کبریا آموختم
در حرم بودم که فهمیدم نبوت ختم شد
در حرم آموختم، ها! در حرا آموختم
معذرت مي خواهم از »تو« گفتن اي مولاي من
از شما آموختم من، از شما آموختم
از شما ـ من ـ اي شما سرشار از امن و امان
از شما ـ من ـ اي شما مشكل گشا آموختم
از شما ـ من ـ اي شما شرح شریف لا اله
از شما ـ من اي شما روح خدا آموختم
از شما ـ دور اي امام مهربان افتاده ام
من خطا دور از شما ـ ها ـ من خطا آموختم
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هم مگر لطف شمایم دست گیرد اي امام
من و گرنه  هر سزا را ـ ناسزا آموختم
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ضامن آیینه ها
سهیلا باقریان

هفت آسمان، خاك تو را پابوس
اي سرزمین عشق، ملک طوس
اي ردپاي هر چه خوبي ها
در جاي جاي خاك تو محسوس
خاك تو ملک مهر عالمتاب
من، کور سوي خسته ي فانوس
پر مي کشد هر لحظه با یادت
از پیكر خاکسترم ققنوس
اي ضامن آیینه ها، مانده است
آهوي دل، در سینه ام محبوس
اي هشتمین باب از بهشت عشق
هفت آسمان خاك تو را پابوس
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آفتاب شرقي
مجید باوفا

چگونه مي شود آیا خدا خدا نكنم
چگونه مي شود آیا تو را صدا نكنم

چگونه مي شود آیا کبوتر دل را
میان فوج کبوتر، شبي هوا نكنم

گره ز کار من و دل اگر که وا نكني
ضریح و معجر و آیینه را رها نكنم

تمام آینه هاي شكسته مي دانند
دل شكسته ي خود را زتو جدا نكنم
قسم به هرچه کبوتر که قفل قلبم را

به جز کنار ضریحت به گریه وا نكنم
تمام صحن حرم را گرفته بوي نیاز

به من بگو که چگونه رضا رضا  نكنم
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بیت هشتم
علیرضا بدیع

به یمن پاي شما خاك با سعادت شد
و آب از این همه تبعیض، غرق حسرت شد
همین که از لب قندت حدیث شهد چكید
نبات سبز شد و هرچه آب، شربت شد
حدیث شكر که گفتي گیاه دستش را
بلند کرد به آمین، وفور نعمت شد
شبي که خوشه ي انگور میل کرد تو را
میان ایزد و ابلیس از تو صحبت شد
در آن مناظره، ابلیس از خدا پرسید
که گفته عدل تو در خلق ما رعایت شد؟!
یكي شبیه من اینگونه رانده از همه کس
یكي شبیه رضا  قبله جماعت شد
از آن دقیقه که خورشید، گنبدت را دید
غروب کرد و رخش سرخ از خجالت شد
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سایبان مهر
امیر برزگر خراساني

تا زخاك درت نشان دارم
فخر بر هفت آسمان دارم
کمتر از ذره ام ولي پیوند
با فراسوي لامكان دارم

تا نهادم به خاك پایت سر
پاي بر فرق فرقدان دارم

گرچه آهو مزاجم و مضطر
دلي از مردمان رمان دارم
بر ندارم از آستان تو سر

تا درین جسم خسته جان دارم
هیچ پروا، زهیچ صیادي
نكنم تا ترا ضمان دارم

تا که همچون کبوتران حرم
در حریم تو آشیان دارم

سیر در آسمان کنم از شوق
گاه در لامكان مكان دارم

باکم از آفتاب محشر نیست
تا ز مهر تو سایبان دارم

نیست پروا مرا زشور و نشور
تا زتو سر خط امان دارم

باشد از شوق تو زچشمه ي چشم
سیل اشكي اگر روان دارم
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نسپرم سر مگر به درگه تو
جز تو با چرخ سرگران دارم
جز تو کس را ثنا نخواهم گفت
عار از مدح این و آن دارم
تا که گفتم تو را ثنا گفتم
قلمي گرچه ناتوان دارم
قلمم را خدا قلم سازد
گر که از آن امید نان دارم
گر ثناخوان تو بمیرم من
به خدا عمر جاودان دارم
اي ولي خدا به عرصه ي خاك
پیش تو از خود الامان دارم
مردمان جمله دوستان منند
کي شكایت زمردمان دارم
دشمن من کسي به جز من نیست
چهره زین غم چو زعفران دارم
همچو آهو مرا ضمانت کن
که ترا من نگاهبان دارم
تو کرم کن و گرنه من زین عمر
هرچه دارم همه زیان دارم
گفتم این چامه را چو خاقاني
جز ردیفي که غیر از آن دارم
خرده بر شعر من مگیر »امیر«
بنده هم طبع نكته دان دارم
شایگان است، پیش اهل ادب
گر یكي لفظ شایگان دارم
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شمس الشموس
امیر برزگر خراساني

شبنم ـ سرشک حسرت دامان پاك توست
گل رنگ و بوي را به چمن سینه چاك توست

آن مي که در شریعت عشاق شد حلال
در هر خم و صراحي و ساغر زتاك توست

شمس الشموس من، که به صد شوق، آفتاب
هر بامداد ساجد محراب خاك توست

اي آن که در نجات بشر ز آتش عذاب
ایمان به ذات خالق یكتا ملاك توست
اي هشتمین ولي خدا در بسیط خاك

از جان »امیر« کشته ي عشق و هلاك توست
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هواي زیارت
محبوبه بزم آرا

چشمم به هیچ پنجره رغبت نمي کند
جز با ضریح پاك تو صحبت نمي کند
دیگر کبوتر دل من، آب و دانه را
جز با کبوتران تو قسمت نمي کند
شاید هنوز این همه باران اشتیاق
در آستان دوست کفایت نمي کند
شاید هنوز بنده ي خاکم که گنبدت
من را به آسمان تو دعوت نمي کند
مولا نگو که این پر و بال شكسته را
باران مرهم تو شفاعت نمي کند
آخر بدون مرحمت چشم هاي تو
این خسته را خدا هم اجابت نمي کند
خواندي مرا، وگرنه بدون اشاره ات
قلبم چنین هواي زیارت نمي کند
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آهوي بي پناه
محبوبه بزم آرا

هر روز، هفته، پشت همین میز، این حصار
هر روز در کشاکش یک لحظه اختیار

تا پاي من به رقص درآید به ساز دوست
تا دست من پرنده شود در هواي یار

شاید گره خورد به طواف کبوتران
بر گبند طلاي تو بنشیند این غبار

شاید که روزني به حریم تو وا کند
دیوارهاي وحشت این قلب بي قرار

در پیچ و تاب عقربه هاي پریده رنگ
در بند شاخه هاي کلاغان بي بهار

بي تاب دست هاي نوازشگر تو است
آهوي بي پناهي این دشت  هاي ناز
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خاطرات
نجمه بنائیان

در خاطراتم
یک فوج کبوتر مانده است
و یک گنبد طلایي دور
تمام پنج سالگي ام را
یقین داشتم
بزرگ که شدم دستم به ضریح مي رسد
بي آن که پدر
مرا روي شانه هایش بالا ببرد
من سال هاست که از پنج سالگي ام دور شده  ام
از تو
از پنجره ي فولاد…
کاش بچگي ام بر مي گشت
کاش دستم به ضریح مي رسید
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شاعر بي بال و پر
نجمه بنائیان

این بار هم از آمدن، من بي خبر پر
فكر ضریح و دست من، فكر سفر پر

مثل تمام قصه هاي کودکي باز
من هم شبیه آن کلاغ در به در پر
کنج قفس تنها و بي کس مي نشینم

دستي که بگشاید دري وقت سحر پر
من ماندم و تصویر تنها آرزویم
سنگیني ام بر شانه ي گرم پدر پر

اي کاش این دفعه که دعوت مي کني باز
دیگر نگویي شاعر بي بال و پر… پر
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زیباترین پیام خداوند
محمد پروانه

تا خاوران، نگاه شما را مرید شد
تبریز تا هرات پر از بایزید شد
از شرق کوچه باغ نشابور، آن غریب
مثل بهار آمد و آغاز عید شد
وقتي حدیث سلسله مشكات راه گشت
شب پیش نور مرد و جهان رو سفید شد
اي تكیه گاه هرچه غریب است نام تو
فرش زمین گام تو عرش امید شد
بر بستر قدوم شما نقش عشق ماند
جوشید آب و تالي زمزم پدید شد
اما به دست ظلم، عدالت به خاك رفت
زیباترین پیام خدا ناپدید شد
باران گرفت چشم سناباد خسته را
سیلاب اشک دیده ي مردم شدید شد
در ازدحام زائر تو شد غبار نور
پروانه اي که پاي ضریحت شهید شد
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هواي خراسان
خدیجه پنجي

از برکت دعاي تو باران گرفته است
یک شهر مرده با نفست جان گرفته است

بوي بهشت گمشده در توس مي وزد
یا نه! هواي توست که جریان گرفته است

یا ثامن الائمه  براي ابد، جهان
در زیر سایه ات سر و سامان گرفته است
از آن زمان که توس تو را در بغل گرفت

عالم به دل هواي خراسان گرفته است
در من طلوع کرده اي، اي آفتاب شرق

این قصه هم به نام تو پایان گرفته است
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درهاي استجابت
مجید پیمان

فرسنگ ها فرسنگ
دورم از شما
ما بین ما کوه ها و دره ها صف کشیده اند
آرزوي زیارتتان را
آه مي کشم
قاب عكس ضریح را در بر مي گیرم
و عاشقانه
به وسعت ابرها
دلتنگییم را، مي بارم
پناهنده ي مهرباني ات مي شوم
پناهم مي دهي
درهاي استجابت را مي گشایي
و سبكبال در آسمان حریمت مي گرداني ام
زیارت مي کنم
بي نیاز سفر جسم
و چنان که خاك تشنه
باران را دریافته باشد
تازه مي شوم
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اتفاق شگرف
مجید تربت زاده

پاداش چیست
سعادت دیدار همیشه ي گنبدي

که از آن
خورشید مي تراود؟

صله ي کدام شعر نگفته است
ذوقي که

سرودنت را تاب مي آورد؟
چشم هاي ما

به جبران کدام چشم پوشي
به زیارت هر روزه ي گلدسته ها

که دو سوي خورشید
در اهتزاز ایستاده اند

نایل مي شوند؟
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سلام آقا!
مي بخشي اگر
به امید حریم سخاوتت
دل هاي روزمره ي مان را
تا حرمت امتداد داده ایم
موهبتي است
که گاه مي طلبي
تا گوش هاي بیهودگي مان
محرم کبوترانه هاي زائرانت باشند
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سلام آقا!
ببخشمان

که عادت کرده ایم
به اتفاق شگرف حضورت

و اغلب،
فراموش مي کنیم

همجواري با قطعه اي از بهشت را
که خدا به زمین عاریت داده است

هر کجاي شهر باشیم
سلام مي کنیم

رشته هاي حاجت را، بي محابا
به ضریح کرامتت

گره مي زنیم و در جواب،
هر صبح، خورشید گنبدت

در چشم هایمان طلوع مي کند
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مدیون بارگاه تو
فاطمه تفقدي

مي گیرم از ضریح تو این روزها مدد
در سینه ام تلاطم و طوفان و جزر و مد
تنها خیال توست که هر شب دل مرا
در آسمان عشق و غزل مي کند رصد
جز آستان پاك و نجیب تو هیچ کس
هرگز نبوده خانه ي خورشید را بلد
اي ماه من، دوباره بیاور از آسمان
باران و آفتاب و ستاره سبد سبد
مدیون بارگاه توام اي عزل ترین
مدیون بارگاه تو و عشق تا ابد
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آشناي آسمان
سعید تكلومنش

اي آن که در غربت خاك با آسمان آشنایي
در هر کجایي که باشي در آستان خدایي

با دست هایي که آسان مي بخشد و مي رهاند
تمثال مهر خداوند، تندیس لطف و سخایي
در روزگاري که باران، چندي نباریده باشد

فصل نماز طراوت در لحظه هاي دعایي
هرچند غیر از غریبي در روزگارت ندیدي

اما تو همواره با ما در هر کجا آشنایي
در بر گرفته ضریحت انبوه مشتاق مردم
زیرا به نام خداوند بر درد اینان شفایي

جان از عذاب الهي با بودنت گشته ایمن
زیرا شما شرط رفتن در حصن الا اله یي

ما را دعا کن بیاییم این سال پابوس مولا
 اي آن که در روز میلاد در آستان رضایي
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جذبه پنهان
طیبه سادات ثابت

اي جذبه ي پنهان شده در دورترین طور
اي عشق تجسم شده در دیده ي منصور
گفتند که دیدند تو را رد شده اي باز
یک لحظه هم از بلخ و بخارا و نشابور
گفتند که هرجا گذرت بوده چشاندي
از زمزم چشمت به همه ساغري از شور
گفتند و شنیدند و شنیدیم، دریغا
ما بوي تو را باز هم از فاصله ي دور
دیگر نگذارید چنین زرد بمانیم
مرثیه بخوانیم به هر خوشه ي انگور
ما را بربایید از این قلعه ي تاریک
ما را برسانید به آن جاي پر از نور
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نذر پروانه ها
احمد جعفرنژاد

نذر پروانه ها
در سایه سار تو

آهویي
خطوط زلالي ات را

تا پلک پنجره ها
جاده مي کشد

آهوانه
گریز مي زنم

به راه، به نگاه
نمي خواهم کبوتر شوم

کرامت تو کافیست
فكر مي کنم

»خانه دوست همین جاست«
که درهایش سمت آبي ها

در هواي همهمه ها
پر از نذر پروازهاست
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یک  قاصدك
محمدامین جعفري

دور از حریم آیینه ي بارگاه تو
یک قاصدك رها شده سمت نگاه تو
از زخم هاي کهنه ي یک مرد مبتلا
تا آسمان پر شده از روي ماه تو
از آستین خیس تر از چشم  هاي من
تا آستان قدسي دولت پناه تو
با یک سبد سلام و نگاهي پر از دعا
پي مي برد به جاذبه ي جایگاه تو
اذن دخول مي دهي و بوسه مي زند
بر سنگفرش ساده ي آرامگاه تو
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مي پیچد از نگاه عمیقش صداي من
در انعكاس گمشده ي هاي هاي من
با لهجه ي سكوت ترش داد مي زند

زخم ضخیم حنجره ها را به جاي من
بعد از تمام این کلماتي که گفته ام

مي آورد غبار حرم را براي من
از گریه هاي داغ من آزاد مي شود

پر مي زند به خاطره ي خواب هاي من
از قاصدك که رد عبوري نمانده است

پشت ضریح مانده ولي رد پاي من
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صحیفه دل
لیلا جعفري

تویي که زاده ي عشقي! نه! عشق زاده ي توست
بخوان صحیفه ي دل را که در اراده ي توست
بخوان به لهجه ي انگورهاي سبز دعا
که چشم حادثه این بار مست باده ي توست
کدام جلوه ي معني؟ کدام آیه ي عشق
شكوهمندتر از چهره ي گشاده ي توست
نشسته ام، غزلي سمت نور مي کشدم
حدیث نور و غزل طرح ایستاده ي توست
به روي گنبد زردت ستاره کرده هبوط
ستاره در دل شب زایر پیاده ي توست
چه آشنا و رها مي کند طواف ضریح
دل کبوتر طوقي که دانه داده ي توست
سحر که مي وزي از سمت واژه هاي خیال
میان دست من و شعر، حس ساده ي توست
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عطري است در تمام جهت ها
عباس چشامي

شب بي قرار و بي خود در نور مي پرد
نزدیک  بال مي زند و دور مي پرد

در لحظه لحظه، شربت شادي چكانده اند
بیهوده نیست این همه زنبور مي پرد
شادا که در نفس نفس رود زندگي

شوقي شبیه ماهي، از تور مي پرد
امشب خلاف آن چه که در پیش از این گذشت

پابند خورده ناخوشي و شور مي پرد
عطري است در تمام جهت ها روان شده

در مقدمش سرخس و نشابور مي پرد
اي جام تازه چیستي آخر که این چنین

پیش تو هوش از سر انگور مي پرد
دل هر قدر خراب، به نامت که مي رسد

سستي نمي شناسد و کیفور مي پرد
آخر به بام ماه رباي تو مي خورد

این کفتر رها شده هر جور مي پرد
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اي هشتمین ستاره
تراج حاجیان

باز دلم در هوس روي توست
زایر بي پا و سرکوي توست
باز هواي حرمت در سرم
مي زند آتش به دل و پیكرم
 عزم سفر کرده دلم یا رضا
 بر تو نظر کرده دلم یا رضا
گشته دلم باز پریشان تو
واله و سرگشته و حیران تو
غم به دلم چنگ  زند هر زمان
مي شود این دل به حریمت روان
اي که تویي چاره ي هر مشكلم
مي کني آیا نظري بر دلم؟
مي شود آیا که جوابم دهي
تشنه ام و جرعه ي آبم دهي؟
 »کاش دگر باره به یک »یا رضا
این دل ویران شده گردد رضا
کاش که تو باز جوابم دهي
جرعه اي از باده ي نابم دهي
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غزل رضوي
حسین حاجي هاشمي

گفتم غزل بگویم و شاعر شوم تو را
شاید خدا بخواهد و زائر شوم تو را
شاید خدا بخواهد و در بیتي از غزل
مقصد شوي مرا و مسافر شوم تو را

این سان که باد را به هوایت دویده ام
کم مانده است خاك  معابر شوم تو را

قسمت نبود ضامن آهو شوي مرا
دریا شدي که مرغ مهاجر شوم تو را
هر شب دخیل پنجره ي شوق مي شوم
شاید خدا بخواهد و شاعر شوم تو را
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کبوتر حرم
حسین حاجي هاشمي

دوباره آمده ام تا کبوترت باشم
قبول مي کني آیا کبوترت باشم؟
نشسته ام که تو اذن پریدنم بدهي
که تا همیشه ي دنیا کبوترت باشم
دخیل پنجره ي صحن مي شوم امشب
به این امید که فردا کبوترت باشم
مطیع حكم توام ضامن همیشه غریب
بگو غزال شوم یا کبوترت باشم
چه مي شود که من ـ این تا همیشه آواره ـ
فقط همین دو سه شب را کبوترت باشم
اگر چه بال پریدن ندارم آقاجان
دوباره آمده ام تا کبوترت باشم
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مردي از بهار
محمد حسیني

قله ترین کوه
شرمنده است

از این قبه ي طلا…
من از کوچه سلامت مي کنم

تو
سرسبزي ات را برایم تكان مي دهي

هر شب
از خانه

پیاده تا تو
در مي نوردم ستاره ها را

ناله ها بلند مي شود
دعا که مي خواني،

همگي خواب مي بینند
مردي را با بالاپوشي از بهار

که غزالان در آن
خیز برداشته اند…
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و من
آن رمیده ترین آهویم که
همواره
به سایه سار نگاه تو
باز مي گردم
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غریبه
خدیجه حافظي

اگر چه پاك نبودم، مرا جواب نكرد
گرفت دست مرا از من اجتناب نكرد

به دست خود عطشم را به دست آب سپرد
مرا فریفته ي وعده ي سراب نكرد

به آن دیار سفر کردم آبرو بر کف
فداي معرفتي که مرا خراب نكرد

و هیچ کس چون او یک غریبه را با خود
چنین یگانه ندید، آشنا حساب نكرد
و پیش از او کسي آن گونه مهربانانه

نكرده ایم تقاضا که مستجاب نكرد
دل رمیده ي من بود و بیم صیادان

و آن پناه که هرگز مرا جواب نكرد
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دخیل
حسن حسیني

مهمون از راه اومده شهر شده آماده
بازم امشب تو حرم غلغله و فریاده
دل گنبد داره از غصه و غم مي ترکه
چون هزار تا دل غمگین تو خودش جا داده
قد گلدسته ، وقاري داره امشب که نگو
رو ضریح قامتش دست نیاز باده
تشنگي مثل گدایي که دروغي باشه
دم سقاخونه زیر دست و پا افتاده
غم غربت اومده دخیل ببنده به دلم
به خیالش دل من پنجره ي فولاده!



82

لحظه ي دیدار
علیرضا حكمتي

هرچند دورم از شما، انگار نزدیكم
دور از شما هستم، ولي این بار نزدیكم
حس مي کنم باید کبوتر باشم و… اما

امشب به این احساس خود بسیار نزدیكم
از دور بوي مهرباني مي وزد اي دوست

کم کم به اوج لحظه ي دیدار، نزدیكم



83

انگار تا دروازه هاي شهر، راهي نیست
آهوي قلبم! تندتر بشمار! نزدیكم



84

مسیر بهشت
محمدعلي خطیبي )نوید(

باز این دل شكسته به یادت قلم زند
شعر ترا سراید و از عشق دم زند

در آرزوي وعده ي دیدارت اي رئوف
با اشتیاق، گام بسوي حرم زند

بي بهره از فروغ عطایت نمي شود
هرکس، در سراي ترا بیش و کم زند

پایان این مسیر، بهشت است و عاقبت
خوشبخت عاشقي که در این ره قدم زند

خوش آن دمي که لطف تو فریاد رس شود
تا دست رد به سینه ي اندوه و غم زند

اي کاش سرنوشت مرا نیز کردگار
در کسوت غلامي یت آقا! رقم زند
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جان معمایي جهان
علي خالقي

خورشید شرق! جان معمایي جهان!
اي لامكان پنجه  در افكنده با مكان!
باران شدیدتر شده در چشم هاي من
موجي بزن! بلند شو اي شور ناگهان
هر روز شمع خانه ي خورشید مي شود
از گنبد طلاي تو روشن در آسمان
تا ریسمان فاصله کوتاه تر شود
آتش زدم زسوز درونم به ریسمان
مولا! سري بزن به هیاهوي بیشه ها
در دام رفته  اند به شوق تو آهوان
اي میزبان! اگر تو فقط چشم واکني
آنک، تمام مي شود اندوه میهمان
مانند عطر تازه نفس مي کشم تو را
جان پاره هاي روح منند این کبوتران
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بال هاي خسته
محمود خرقاني

سر مي خورد به سمت شما دست هاي من
با یک بغل لطافت گل هاي نسترن

در آتش عتاب شما چند مدتي است
دارد مذاب مي شود انگار این بدن

حق مي دهم به این که صدایم نمي کنید
حق مي دهم به فاصله هامان مسلماً

بیست و سه سال1* فاجعه زانو زده به خاك
بیست و سه سال طعمه ي ابلیس ها شدن

من معتقد به لطف شمایم، کرم کنید
آقا به این قیافه ي متروك سر بزن

با بال هاي خسته ي من مي شود پرید
وقتي نگاه گرم شما مي خورد به من

امروز هم به خاطر یک باغ عاطفه
دستي بكش به این گل پژمرده از محن

1 *ـ اشاره به سن شاعر.
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مولاي آفتاب
محمد خسرونژاد

سر زند هر بامداد از طرف بامت آفتاب
مي کند هر روز از مشرق سلامت آفتاب
سر برون مي آورد هر روز و پنهان مي شود
تا دو نوبت از افق بر احترامت آفتاب
گر تو بگشایي نقاب از چهره، اي شمس الشموس
کمتر است از ذره در پیش مقامت آفتاب
هر کجا خورشید مي تابد نشان روي توست
مي رساند بر همه عالم پیامت آفتاب
اي مه برج ولایت، اي رضا  خورشید دین
اي که باشد کمترین عبد و غلامت آفتاب
گر کشد قهر تو روزي تیغ بر روي فلک
کي توان گردد سپر پیش حسامت آفتاب
گر دهي فرمان که سر از چاه مشرق برمیار
حاش لله سر به پیچد از کلامت آفتاب
تا بماند جاودان این روشنایي مي کند
توتیاي دیده، خاك زیر گامت آفتاب
روز محشر زان سبب سوزنده تر آید پدید
تا که بستاند زدشمن انتقامت آفتاب
ني عجب گر شعر »خسرو« روشني بخشد به دل
روشني افزون کند از فیض نامت آفتاب
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تو دستي مي کشي، دست تو آرام است آهو را
هادي خور شاهیان

معطل مي کند عرفان تو عقل ارسطو را
و مولانا فراموش از تو خواهد کرد »یاهو« را

طلسم دست هاي مهربانت مي شود موسي
که باطل مي کند با تكه چوبي هرچه جادو را

تو زیبا مي شوي، از یوسف در چاه زیباتر
زلیخا مي کشد بر نازك انگشت، چاقو را

تو آن قدر از وجود خلسه ي اشراق مشهودي
که بودا مي زند آتش تمام هند و هندو را

براي صید آهوي نگاه میهمان تو
کشیده میزبان تا خوشه ي انگور این جو را

زني در آستان در کنار حوض اسماعیل
به شرم سرمه مالیدست چشمش را و ابرو را
نگاهي کرد در آیینه اما قاب عكسش نیست

کشیده دخترك بر روي جلدش عكس »زینو« را
به دختر گفت سقف ابري ات را آسماني کن
کمي پر رنگ تر کن آسمان صاف آن سو را

بكش با این مداد قهوه اي یک لانه ي کوچک
و با آرامشت بنشان در آن بالا پرستو را

و در این صفحه هم دریا بكش با موج هاي سبز
بكش در دوردست آب ها فانوس و سوسو را
دو تا ابر سیاه از پشت صفحه چشم در راهند
و در آن صفحه باراني بباران باد و هوهو  را
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بكش در صفحه آخر دو تا نیلوفر وحشي
بكش در صفحه آخر به نرمي گردن »قو« را
زني با دفتر نقاشي اش تا سایه ها آمد
ضریحي در سكوت از یاد مي بردش هیاهو را
رها مي کرد بر تاریک کاغذ دست هایش را
رها مي کرد بر پهناي صورت مشكي مو را
»من از آقا شفا مي خواهم، این دختر چهل سال است
که در خوابش کشیده روي کاغذ بوي شب بو را«
قلمدان مرصع مي زد از بوي نیشابور
به بوي نافه اي آخر صبا آن طره گیسو را
پراکندست بر بالاي آن بیدي که مجنون است
تو دستي مي کشي، دست تو آرام است آهو را
براي صید آهوي نگاه میهمان تو
کشیده میزبان تا خوشه ي انگور بارو را
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آهو وزید لاي ورق ها
علي اصغر داوري

دو تا هلال، نه ابرو کشید عاشق شد
به جاي چشم دو جادو کشید عاشق شد

قلم بلند شد و از سر پریشاني
نشست خرمن گیسو کشید عاشق شد

کشید »بدر«ش را پس فرشته با دف ماه
به رقص آمده یا هو کشید عاشق شد
خودش کشید خدا پرده ي جمالش را

خودش که پرده از آن رو کشید عاشق شد
شب ولادت باران گرفت شعرم را

و خیس در قدم او کشید عاشق شد
کشید دشتي و صیاد در کمیني را

به صید در پي آهو کشید عاشق شد
و باد لاي ورق ها وزید آهو را

به تاخت پرده به هر سو کشید عاشق شد
چه نشئه بود بر آن سنگفرش این که نسیم

وزید صحن تو را بو کشید عاشق شد؟!
که خادمت شد و با بال هاي نازك خویش

به هرچه خاك که جارو کشید عاشق شد؟!
سحر گریخت به تاراج خاك کویت را
به هر گذر و به هر کو کشید عاشق شد

از اتفاق به پیراهني وزید شبي
و صبح هر که مرا بو کشید عاشق شد
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فرشته ي بي بال
مرضیه داوري

و روي صندلي چرخ دار، طفل غزل
نشسته بي حرکت با عروسكي به بغل
و سخت محو تماشاي بچه ها شده است
و نیم خیز به سمت غروب پا شده است
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شتاب کرده و افتاده ـ آه کودك من
شبیه درد به آغوش من کشیده شده

همین پرنده که هر بار آمدم آقا
بدون بال به دنبال من پریده شده

همین فرشته ي بي بال من ـ که معتقدند
از ابتدا به همین شكل آفریده شده
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نسیم از سرمستي وزید بر گنبد
پرنده اي شد و دستي کشید بر گنبد
شب است و حال خوشي پرسه مي زند در من
شبیه گریه شبیه دو ابر باریدن
بگیر دست مرا تا عصاي تو باشم
خدا کند بتوانم که پاي تو باشم
بریز روي دلم حرف هاي سنگین را
ببار روي سرم ابرهاي غمگین را
دخیل بسته ام امشب ضریح آقا را
تو را به من بدهد، من تمام دنیا را…
تمام قلک من نذر بارگاه شما
ببین پرنده ي من خفته در پناه شما
چه مي شود که صدایم به آسمان برسد
کبوتر دل من هم به آشیان برسد
تمام صحن پر است از کبوتران سپید
از آن کبوتر من را درون بند ندید
بخواب کودك من، من هنوز بیدارم
نمانده چشم تري گاه اگر نمي بارم
نمي روم من از این آستان کجا بروم
مگر که با تو از این شعر پا به پا بروم
شب است و حال خوشي پرسه مي زند در من
شبیه گریه شبیه دو ابر باریدن
سحر صداي نقاره چه قیل و قالي شد
دوباره صندلي چرخدار خالي شد
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زائر دل
منیژه در تو میان

اي دست تو، سرپناه آهو
چشمان تو آیه هاي جادو

برگنبد روشن طلایت
افكنده عروس حور، گیسو

تو مبدأ نور کایناتي
عشق از تو گرفته سر به هر سو

در صحن تو با نهایت عشق
آرام گرفته ترك و هندو

پلكي زعنایت تو کافي ست
تا زائر دل شود پرستو

پر زمزمه گشته بارگاهت
از »یا حق« و »یا کریم« و »یا هو…«
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اي کاش که مي شد عاشقانه
بنشینم و با تو روي در رو
درد دل خسته را بگویم
با رمز و اشاره هاي ابرو
اي کاش که مي شد از سر مهر
تا ضامن من شوي من آهو
در دامن تو پناه گیرم
آسوده و فارغ از هیاهو…



مجموعه  شعر در سایه سار آفتاب:

سلام بر خورشید
اشک لطف می کند

زیارتنامه عروج
ناگهانی از ملكوت

رؤیای هشتم
کوچه های اجابت/دفتر اول
کوچه های اجابت/دفتر دوم
کوچه های اجابت/دفتر سوم

پنجره فولاد
آسمان زیر ابرها
یک کاروان آهو


